
چکيده
قدرت نرم واژه اي است که در نظريه هاي روابط بين الملل براي توصيف توانايي 
يک مجموعه سياسي، مانند دولت به کار مي رود، توانايي اي که به طور مستقيم بر 
رفتار يا منافع ساير نهادهاي سياسي از طريق شيوه هاي فرهنگي و ايدئولوژيکي 
تأثيرگذار است. اين مفهوم در مقايسه با قدرت سخت معنا پيدا مي کند که به لحاظ 
تاريخي معيار واقع گرايانه و مسلط قدرت ملي محسوب شده و شاخص هاي سنجش 
آن کمّي و شامل مواردي چون جمعيت، سرمايه نظامي يا توليد ناخالص ملي است. 
درحالي که مؤلفه هاي قدرت نرم از اين فراتر بوده و عبارتند از فرهنگ، ارزش ها، 
سياست خارجي و توليدات علمي و فنآوري. ديپلماسي عمومي نيز از مؤلفه هاي 
بسيار مهم قدرت نرم بوده و در واقع ترکيبي از چهار عامل فرهنگ، اقتصاد، علم 
و فنآوري و سياست است. ديپلماسي عمومي در واقع شامل طيفي از برنامه هاي 
کليدي، مانند تبادلات، فعاليت هاي پخش برنامه و اطلاعات و امور فرهنگي است 
که به مخاطبان بين المللي ارائه مي شود و آنها را درباره برنامه و اهدف دولت ها 
مطلع مي کند. نگارنده گان در اين مقاله به بررسي رابطه اثرگذار قدرت نرم ديپلماسي 
عمومي جمهوري اسلامي ايران در عرصه سياست خارجي توجه داشته و درصدد 

بيان مؤلفه هاي قدرت نرم در اين صحنه بوده اند.
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مقدمه
ارتباطات رسمي که با هدف جهت دهي افکار ملت هاي بيگانه صورت مي گيرد 
مفهومي تازه نيست؛ بلکه پديده اي است که از ديرباز وجود داشته است: استفاده 
از تصاوير، شعارهاي تبليغاتي و فعاليت هاي ديگري که ما اکنون آن را تحت عنوان 
ديپلماسي عمومي)Public Diplomacy( مي شناسيم تقريباً به قدمت خود ديپلماسي 
است. حتي در دوران باستان، پادشاهاني که مواظب وجهه خود در کشورهاي ديگر 
بودند هيچگاه ظرفيت هاي قابل استفاده حاصل از افکار عمومي مردم ساير کشورها را 
ناديده نمي گرفتند. سوابق تاريخي اين امر به ظهور کتاب مقدّس و تمدن هاي باستاني 
يونان و روم باز مي گردد. حتي پيش از اختراع رسانه هاي چاپي در قرن پانزدهم نيز 
مقياس ارتباطات رسمي با مردم ساير کشورها گسترده شده بود. پيش از اواخر قرون 
وسطي، برخي حکومت ها خبرنامه هايي را به صورت نظام يافته در درون مرزهاي 
خود انتشار مي دادند، اما اختراع ماشين چاپ به وسيله گوتنبرگ به اين حرکت شتاب 
بخشيد. مثال بارز اثرگذاري اين اختراع بزرگ بر ديپلماسي عمومي، کاردينال ريچليو 
)Cardinal Richelieu( است که در اوايل قرن هفدهم در فرانسه اين موضوع را 
مورد توجه قرار داد. در ميان حکومت هاي باستاني، حکومت فرانسه نسبت به ساير 
حکومت ها حضور پررنگ تري در عرصه ديپلماسي عمومي داشت. فرانسوي ها تلاش 
بسياري براي حفظ وجهه و اعتبار حکومت خود در ميان ساير ملل مي کردند و اين 
کار را يکي از اصول لازم سياست خارجي براي حفظ قدرت خود مي دانستند. اين 
)Kunczik,2003:399-405( .کار در واقع منبع قدرتي براي حکومت فرانسه بود
خلق هويت و ايجاد تصاوير مثبت در اذهان عمومي که در گفتمان امروزي مطرح 
است در زمان لويي چهاردهم )Louis XIV( به اوج خود رسيد)Olins,2003( و تا 
به امروز از جمله مأموريت هاي دستگاه ديپلماسي در دنياي مدرن محسوب مي شود.
جنگ جهاني اول نخستين عرصه بروز تصويرسازي حکومت ها در کشورهاي 
ديگر بود. بعد از اين جنگ، پيدايش مطالعات آکادميک در مورد سياست بين الملل 
به دليل اهميت موضوعي که اکنون قدرت نرم )Soft Power( خوانده مي شود 

.)Nye,1990; Nye and Owens,1996; Nye,2004 (.اجتناب ناپذير بود
در برهه زماني مابين دو جنگ اول و دوم جهاني، اي.اچ.کار )E.H.Carr( نوشت: 
»قدرت تسلط بر افکار به هيچ وجه کم اهميت تر از قدرت نظامي و اقتصادي براي 

10



رسيدن به اهداف سياسي نيست و همواره ارتباط تنگاتنگي با آنها داشته است.« 
)arr,1983 :132 and 141( به عبارت ديگر و براي تطبيق با ادبيات رايج اين 
موضوع که به وسيله جوزف اس.ناي )Joseph S.Nye( ارائه شد، »قدرت سخت« 
)Hard Power( و قدرت نرم به شدت به هم وابسته هستند. امروزه اگرچه اظهاراتي 
از قبيل اين که »اهميت قدرت نرم در عصر اطلاعات جهاني در حال افزايش است«؛ 
و اين که »در محيطي که وابستگي ملت ها به يکديگر ابعاد بسيار پيچيده اي پيدا کرده 
و فقدان قدرت نرم مي توان به ضرر قدرت سخت باشد« به صورت کليشه درآمده، 
اما بسياري از سؤالات کاربردي در مورد قدرت جذب در مسائل بين المللي هنوز 
بي جواب مانده است. صاحب نظران و مفسران سياسي و ديپلمات ها در بسياري از 
کشورها به شدت درگير مفهوم قدرت نرم شده اند و وزارت هاي مربوط به مسائل 
بين الملل در حکومت هاي مختلف در حال پرداختن به چگونگي استفاده اثربخش از 
اين مفهوم و اصول مربوط به آن هستند. همان طور که ناي ادعا مي کند، کشورهايي 
که شانس بيشتري براي کسب جذابيت بيشتر در روابط بين المللي پست مدرن دارند 
آنهايي هستند که به دنبال برخورد نظام مند با اين مسأله هستند و فرهنگ و عقايدشان 
نسبت به کشورهاي ديگر قرابت بيشتري با فرهنگ و هنجارهاي غالب در نظام 

)Nye,2004:31 - 32( .بين الملل دارد
ديپلماسي عمومي يکي از ابزارهاي اصلي اعمال قدرت نرم در صحنه سياست خارجي 
است. اين واقعيت مدت ها پيش از طرح شدن اين بحث در سال هاي اخير در عملکرد 
ديپلماتيک برخي کشورها نمود داشته است. ايالات متحده اتحاد جماهير شوروي سابق 
و سه قدرت اصلي اروپا در دوران جنگ سرد سرمايه گذاري ويژه اي در ارتباطات با 
جهان انجام دادند. اگرچه ديپلماسي عمومي و فعاليت هاي سنتي ديپلماتيک اغلب 
به صورت موازي پي گرفته مي شود، اما تصور اثربخشي يکي از اين دو بدون توجه 

 )Tuch,2004 and Dizard,2004( .کافي به ديگري بسيار سخت است
همان طور که پاتر )Potter( اظهار مي دارد: »با کاهش اعتماد مردم به حکومت که با 
درخواست آنان جهت شفافيت کارهاي حکومت و تأثيرگذاري در سياست ها همراه 
است، حکومت ها ديگر نمي توانند براي غلبه بر چالش هاي عصر ارتباطات به گمراه 
کردن اذهان دست بزنند.« )Potter:5( درنهايت، پس از جنگ سرد تصويري که از 
کشورها در اذهان بود تغيير کرد. در محيط بين المللي شکاف بين سياست خارجي و 
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داخلي تقريباً در حال بسته شدن است، مديريت وجهه و اعتبار از طبقه نخبگان فراتر 
رفته و بازار گسترده تري پيدا کرده است.

تعاريفي که از ديپلماسي وجود دارد دو دسته اند: دسته اول بر هدف اصلي آن 
)هنر حل صلح آميز مشکلات عرصه بين الملل( يا عوامل اصلي آن )برقراري رابطه 
ميان دولت هاي مقتدر از طريق نمايندگان رسمي( تمرکز مي کنند. دسته دوم کارکرد 
اصلي ديپلماسي را مورد توجه قرار مي دهند؛ يعني مديريت روابط بين المللي از طريق 
مذاکره. مي توان گفت تعاريف موجود تغيير محيطي که ديپلماسي در آن به کار گرفته 

مي شود را ناديده گرفته اند. 
بازي تشبيه کرد که در آن نقش ها  به يک  نگاه سنتي را مي توان  از  ديپلماسي 
و مسئوليت هاي بازيگران در روابط بين المللي به روشني تعريف شده است. اين 
تصور در روابط بين المللي در محيط پست مدرن امروزي که ابهامات موجود در 
آن بسيار زياد است، ديگر کاربردي ندارد؛ جهاني که در آن بازيگران بين المللي 
ديگر آن چنان که به نظر مي آيد و انتظار مي رود تحت کنترل نيستند. علاوه بر اين، 
در دنياي امروز بين الملل نمايندگان اعزامي حکومت ها در روابط با کشورهاي 
با همتايان رتبي خود هم سخن نمي شوند؛ بلکه افراد متنوعي يا در  لزوماً  ديگر 
فعاليت هاي ديپلماتيک درگير هستند و يا در جايگاه پذيرش سياست بين المللي 
قرار دارند. به همين خاطر الزامات ديپلماسي دستخوش تغيير شده است. همان طور 
که رابرت کوپر )Robert Cooper( مي گويد، موفقيت در ديپلماسي »يعني تفکر باز 
و همکاري ميان کشورها«. )Cooper,2003:76( اين تفکر باز و همکاري در سطوح 
مختلف نيازمند پيگيري جدي و فعالانه روابط ديپلماتيک با انواع مختلفي از بازيگران است. 
ديپلماسي عمومي در چنين مدلي از ديپلماسي که بر مبناي همکاري قرار داشته باشد جزئي 

)Riordan,2003: 9( .اجتناب ناپذير است
ديپلماسي عمومي نوين جايگاه خود را در فضاي امروزي روابط بين الملل پيدا کرده 
است؛ اما با فرهنگ ديپلماتيک سنتي نمي توان به آن تحقق بخشيد. ديپلماسي عمومي 
براي اصحاب ديپلماسي يک چالش جديد است و نبايد از ارزش آن غافل شد. در 
نتيجه تجزيه و تحليل انجام شده اين نوشتار ديپلماسي عمومي صرفاً يک تکنيک 
نيست؛ بلکه به منزله جزئي از طبيعت سياست جهان تلقي مي شود و بيان مي شود که 
پيدايش ديپلماسي عمومي حکايت از اين امر دارد که سير تکاملي روابط خارجي ميان 
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کشورها مرحله جديدي را آغاز نموده است.
انقلاب اسلامي ايران مولود قدرت نرم بوده و مبتني بر قدرت نرم است که هم 
اکنون سياست هاي خود را در عرصه داخلي و خارجي به پيش مي برد. در واقع آنچه 
که قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران را در حوزه ديپلماسي عمومي شکل مي دهد، 

باعث ايجاد جوشش قدرت و ايجاد نظمي جديد در انقلاب اسلامي شده است.
انقلاب اسلامي ايران به دليل شرايط منطقه اي و بين المللي و اشتراک ديني و تاريخي 
و همينطور جذابيت ها در شعائر، اهداف، روش ها و دستاوردهاي اثرگذار در تمامي 
زمينه ها به پديده اي اثرگذار و مرجع در جهان اسلام تبديل شده است. اين آثار و 
نتايج به صورت خواسته و يا ناخواسته توسط اشخاص، سازمان ها و يا در ارتباطات 
علمي، فرهنگي و سياسي در ساير کشورها بالآخص جوامع اسلامي بازتاب يافته و 
دولت ها و جنبش ها و سازمان هاي ديني را در آن جوامع به درجات مختلف تحت 

تأثير قرار داده است.
امروزه به اعتراف دوستان و دشمنان، پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و سقوط 
رژيم ديکتاتوري شاهنشاهي و وابسته به بيگانگان در ايران نقطه عطفي در تاريخ 
تحولات سياسي اجتماعي منطقه و حتي روابط بين الملل بوده است. انقلاب اسلامي 
ايران توانست به چند قرن رخوت و رکود در تمدن اسلامي خاتمه داده و موجب بروز 
نوعي بيداري و احياگري اسلامي آنهم بر پايه بازگشت به اسلام ناب محمدي گردد. 
پس از انقلاب اسلامي، دولت هاي اسلامي دريافته اند که براي بقا و تدام حکومت 
خود نيازمند نوعي مشروعيت ديني و مردمي هستند و هر دولت براي رفع اين 
نقيصه تلاش و کوشش نموده است. ملت  هاي مسلمان نيز به اين نتيجه رسيده اند که 
نقشي اساسي را در در تعيين سرنوشت خود ايفا کنند. امروزه نهضت هاي آزاديبخش 
غيراسلامي در جهان اسلام رنگ باخته و در عوض نهضت هاي اسلامي به سرعت 
در حال توسعه يافتن هستند و به بازيگران اثرگذار در تحولات داخلي و خارجي 

منطقه تبديل شده اند.
بنابر تحقيقات انجام شده، بيداري اسلامي با پيروزي انقلاب اسلامي معنا و مفهوم 
جديدي پيدا کرد و از مرحله نظر به عمل و واقعيت تبديل شد. مي توان ادعا کرد 
که اولين بازتاب پيروزي انقلاب اسلامي ايران ناشي از شکل گيري نظام جمهوري 
اسلامي و تداوم اقتدار آن در مواجهه با بحران ها و توطئه هاي گوناگون و بخصوص 
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در تقابل با دنياي غرب بود که روز به روز بر اميد و اعتماد مسلمانان جهان افزوده شده 
و آنها را نسبت به بازگشت به عصر طلايي اسلامي اميدوار کرده است.

1( ديپلماسي عمومي و مفاهيم مربوط به آن
سه مفهوم عمده اي که در توجه مختصر ما به ديپلماسي بايد از آنها ياد شود عبارتند 
از: تبليغات سياسي )propaganda(، وجهه سازي ملي )nation-branding( و 
روابط فرهنگي خارجي)foreign cultural relations(. تبليغات و وجهه سازي 
مشابه ديپلماسي عمومي در مورد برقراري ارتباط با ملت هاي بيگانه با هدف تغيير 
نگرش آنها درباره خود يا تقويت عقايد موجود آنها هستند، اما اين دو مفهوم معادل 
ديپلماسي عمومي نيستند؛ و هيچ کدام از آنها برقراري ارتباط با ملت هاي بيگانه در 
شرايط متحول ديپلماسي معاصر مدّنظر قرار نمي دهند. برقراري روابط فرهنگي از 
ديرباز به مفهوم ديپلماسي نزديک بوده است هرچند که با آن مرز مشخصي دارد، اما 

تحولات اخير در اين دو حوزه حکايت از همپوشاني قابل ملاحظه  آنها دارد.
در ميان اصطلاحات مختلف، اصطلاح ديپلماسي عمومي) ديپلماسي مردم محور( 
در مفهوم آمريکايي خود به گونه اي فراگير شامل هر دو گونه ديپلماسي فرهنگي و 
ارتباطي بوده و به کاربرد ابزارهاي بين فرهنگي و ارتباطات بين المللي در سياست 

خارجي معطوف مي شود.
»گوليون« ديپلماسي عمومي را علّت و معلول نگاه ها و ديدگاه هاي عمومي، که 
طراحي و اجراي سياست خارجي را تحت الشعاع قرار مي دهند، معرفي مي کند 
)حسيني،1384: 63(. مرکز مورو، ديپلماسي عمومي را تأثيرگذاري بر نگرش هاي 
عمومي براي شکل دهي و اجراي سياست هاي خارجي و شامل ابعادي از روابط 
بين المللي مي داند که فراتر از ديپلماسي سنتي عمل مي کند و عواملي نظير شکل دهي 
به افکار عمومي در ساير کشورها، تعامل ميان منافع گروه هاي خصوصي يک کشور 
با منافع گروه هاي خصوصي در کشوري ديگر، برقراري ارتباط بين ارتباط گران نظير 
ديپلمات ها و فرستادگان به خارج و سرانجام فرآيندهاي ارتباطات ميان فرهنگي از 
جمله عناصر اين ديپلماسي هستند.)آشنا،1383: 240؛ولف و روزن،1384: 94( بنابر 
مطالعات کتابخانه کنگره آمريکا در مورد برنامه ها و فعاليت هاي فرهنگي بين المللي که 
براي ارائه به کميته روابط خارجي سناي آمريکا تهيه شده است، اصطلاح ديپلماسي 
 Edmund( عمومي اولين بار در آمريکا و در سال 1965 توسط ادموند گوليون
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 Fletcher School of Law(رئيس مدرسه حقوق و ديپلماسي فلچر )Gullion
and Diplomacy( در دانشگاه تافت )Tufts University( و همراه با تأسيس 
مرکز ادوارد مورو براي ديپلماسي عمومي به کار گرفته شد. اين مرکز در يکي از 
اولين بروشورهاي خود ديپلماسي عمومي را تأثيرگذاري بر نگرش هاي عمومي براي 
شکل دهي و اجراي سياست هاي خارجي و شامل ابعادي از روابط بين المللي مي داند 
که فراتر از ديپلماسي سنتي است. ايجاد افکار عمومي به وسيله دولت ها در کشورهاي 
ديگر، تعامل گروه هاي خصوصي و منفعتي يک کشور با نظايرشان در کشور ديگر، 
گزارش مسائل خارجي و تأثير آن بر سياست، ارتباط ميان ارتباط گران حرفه اي مانند 
ديپلمات ها و خبرنگاران خارجي و فرآيند ارتباطات بي فرهنگي از جمله اين ابعاد 
است. بر مبناي اين ديدگاه در ديپلماسي عمومي محوريت با جريان فراملّي اطلاعات 

و عقايد است.)ولف،1384: 94( 
شايد مختصر و مفيدترين تعريفي که از ديپلماسي عمومي ارائه شده است، تعريف 
پل شارپ )Paul Sharp( باشد، که آن را چنين تعريف مي کند: »فرآيندي که طي آن 
جهت برقراري روابط مستقيم با مردم يک کشور براي پيشبرد منافع و افزايش ارزش 
کشوري که به دنبال اين رابطه است در نظر مردم آن کشور بيگانه تلاش مي شود« 
)Sharp,2005:3(يعني دولت ها براي افزايش اعتبار و ارتقاء وجهه خود در عرصه 
سياست خارجي دست به برقراري رابطه مستقيم با مردم مي زنند. پانزده سال پيش 
از شارپ، هانس تاچ )Hans Tuch( ديپلماسي عمومي را چنين تعريف کرده بود: 
»فرآيند دولتي برقراري ارتباط با ملت هاي بيگانه با هدف ايجاد درک مطلوب در آحاد 
آن ملت در مورد عقايد و ايده  آل ها، فرهنگ و نهادهاي مدني، و همچنين اهداف و 
سياست هاي کشور خود«.)Tuch,2004:3( تاچ نه ادعا کرد که ديپلماسي عمومي 
چيزي مشابه پارادايم جديد ديپلماتيک است و نه اين که به هيچ وجه ديپلماسي 
عمومي مي تواند جايگزين روابط خردمندانه و محرمانه  بين نمايندگان دولت ها شود 

و نياز به اين موضوع را برطرف کند. 
پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، که باعث گفت وگوي جهاني و بحث همه گير 
در مورد ديپلماسي عمومي شد، »PD« در وزارت هاي امور خارجه همه کشورها به 
يک موضوع قابل توجه تبديل شده است، از کانادا گرفته تا نيوزيلند و از آرژانتين تا 
مغولستان. بسياري از وزارت هاي امور خارجه هم اکنون در حال تدوين ديپلماسي 
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عمومي مخصوص به خود هستند. رواج ديپلماسي عمومي در کشورهاي مختلف  
نشان مي دهد که قدرت نرم در حال يافتن جايگاهي در روابط بين الملل و ديپلماسي 
در کشورهاي مختلف در حال تغيير است. بنابراين ديپلماسي عمومي نوين بسيار 
فراتر از صرف يک ابزار فني است. در واقع ديپلماسي عمومي به بخشي لاينفک از 
روابط متغير بين المللي تبديل شده و بر شفافيت و همکاري بين المللي تأکيد مي کند. 
کشورهاي کوچک و بزرگ به کوچکي بلژيک و ليختن اشتاين و به بزرگي ايالات 
متحده و فارغ از نوع حکومت خود و حتي فقيرترين کشورها نيز همه و همه به 

ديپلماسي عمومي در سياست خارجي گرايش پيدا کرده  و در فکر آن هستند.
سه بعُد مختلف براي ديپلماسي عمومي وجود دارد که همه آنها اهميت داشته و 
نيازمند ابعاد متفاوتي از اطلاعات دولتي بلاواسطه و روابط فرهنگي بلند مدت هستند 
که نقش مهمي را در کمک به ايجاد تصويري جذاب از يک کشور ايفا مي کنند و 

همين امر مي تواند موجب کسب نتايج دلخواه در آينده باشد.
1-1( ارتباطات روزانه:

نخستين و نزديکترين بعُد ديپلماسي عمومي، ارتباطات روزانه است. اين بعُد، 
تبيين کننده چارچوب و زمينه سياست داخلي و خارجي است. مقامات دولتي در 
دموکراسي هاي مدرن پس از اخذ تصميمات، معمولاً به اين امر که قصد دارند چه 
مطالبي را در مطبوعات بيان کنند و چگونه مي خواهند آن را انجام دهند، توجه مي 
کنند. آنها عموماً متوجه مطبوعات داخلي هستند، هر چند که مطبوعات خارجي 

بايستي مهمترين هدف بعُد نخست ديپلماسي عمومي به شمار آيند.
مارک لئونارد )Mark Leonard( هشدار مي دهد که بسياري از دولت ها مرتکب 
اشتباه توضيح تصميمات داخلي صرفاً براي مخاطبان داخلي شده و از درک تأثير 
اقدامات خويش و تبيين آثار اين اقدامات بر تصوير بين المللي کشور خود عاجزند. 
ديپلماسي عمومي  از  بخشي  اثربخش  و  مثبت  ارائه تصويري  و  اطلاعات  انتقال 
محسوب مي شود. اما ديپلماسي عمومي روابط طولاني مدت را در برمي گيرد که يک 

)Nye:2004( ».محيط فعال براي سياست هاي دولتي ايجاد مي کند
در يک سر اين چرخه مديريت اخبار دولت در قلب ديپلماسي عمومي دولت ها 
قرار دارد و به رغم ناآشکار بودن، زمينه هايي در اين فعاليت وجود دارد که در بلند 
مدت کمک شاياني به رابطه سازي مي کنند. تا کنون در اين باره بحث شده است که 
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احتمال موفقيت دولت ها در تلاش هاي کوتاه مدت خود در زمينه ديپلماسي عمومي 
از نوع سنتي در حال کاهش است و نيز برخي اصول و جهت گيري هاي کلي را بايد 

)Leonard,2002 (.در تلاش هاي آينده در نظر گرفت
2-1( ارتباطات استراتژيک:

دومين بعُد ديپلماسي عمومي، ارتباطات استراتژيک است که در آن مجموعه اي 
از موضوعات معمولي بسط و گسترش مي يابد. اين کار شبيه به آن چيزي است که 
در يک مبارزه سياسي و يا تبليغاتي رخ مي دهد. در اين مبارزه رويدادها و ارتباطات 
نمادين طي دوره اي يک ساله به منظور مشخص ساختن موضوعات اساسي و يا 
پيشبرد يک سياست ويژه دولت طرح ريزي مي شود. در برخي امور طرح ريزي اين 
امور از اجراي آنها آسانتر است. براي مثال در دهه 1990 در حالي که شوراي بريتانيا 
به شدت مبلّغ بريتانيا به عنوان يک جزيره مدرن، چند قومي، خلاق بود، ديگر آژانس 
دولتي يعني موسسه گردشگري بريتانيا سرگرم تبليغات پيرامون سنت ها، جشن ها و 
تاريخ بريتانيا بود. به علاوه وقوع رويدادها مي تواند باعث مخدوش شدن اين موارد 
مشخص شود. براي مثال، هنگامي که بريتانيا بر سر پشتيباني از ايالات متحده در 
جنگ عراق با فرانسه و آلمان دچار شکاف و اختلاف شد، نتيجه و اثر چندين سال 
تأکيد بر روي اين موضوع که بريتانيا عضو وفادار اتحاديه اروپايي است، خنثي شد. 
اين موضوع از نظر مردم بسياري از کشورها منجر به تقويت تصويري نامطلوب از 

)Nye,2004:109( .بريتانيا به عنوان خادم آمريکا گرديد
3-1( گسترش روابط پايدار با شخصيت هاي اثرگذار

بعُد سوم ديپلماسي عمومي، گسترش روابط دامنه دار و طولاني مدت با افراد 
اثرگذار از طريق بورس هاي تحصيلي، معاملات، آموزش، سمينارها، کنفرانس ها 
از  بيش  از جنگ،  بعد  دهه هاي  است. طي  اي  رسانه  هاي  کانال  به  دسترسي  و 
700000 نفر در تعاملات فرهنگي و دانشگاهي با آمريکا شرکت داشته اند و اين 
تعاملات منجر به تربيت رهبران جهاني مانند انورسادات)Anwar Sadat(، هلموت 
اشميت)Helmut Shmidt( و مارگارت تاچر)Margaret Thatcher( شده است. 
شارلت بيرز)Charlottr Beers( معاون سابق ديپلماسي عمومي وزارت خارجه 
اشاره مي کند که اين تعاملات 200نفر از وزراي فعلي و سابق در کشورهاي مختلف 
را شامل مي شود و اين يعني نيمي از رهبران ائتلاف جهاني عليه تروريزم. کشورهاي 
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ديگر نيز برنامه هاي مشابهي دارند. مثلًا کشور ژاپن برنامه اي طراحي کرد که طي 
آن 6000نفر از افراد جوان خارجي از 40 کشور براي تدريس زبان خودشان به اين 
کشور مي آيند. ضمن اين که يک انجمن نيز براي حفظ روابط دوستانه با اين افراد 

)Nye,2004:110( .تشکيل شده است
بنابر اين هر يک از ابعاد ديپلماسي عمومي مي تواند نقش مهمي را در ايجاد يک 

تصوير جذاب از کشور و دسترسي به نتايج مطلوب بازي کند.
2( تغيير چهره قدرت 

قدرت از جهاتي مانند آب و هوا است. همه به آن مربوط هستند و در مورد آن 
صحبت مي کنند، اما فقط عده کمي آن را مي فهمند. همان طور که کشاورزان و 
هواشناسان سعي در پيش بيني وضع هوا دارند، رهبران و تحليلگران سياسي نيز سعي 
دارند تا تغييرات در روابط قدرت را توصيف و پيش بيني کنند. همچنين قدرت شبيه 
عشق و دوست داشتن نيز هست، تجربه کردن آن ساده تر از تعريف يا اندازه گيري 
)Nye,2004:1( .آن است اما کمتر کسي را مي توان يافت که واقعيت آن را منکر شود
در رايج ترين تعريف، قدرت عبارت است از توانايي تأثيرگذاري در رفتار ديگران 
يعني  تعريف ديگر، قدرت،  اراده عامل شود و در  به گونه اي که موجب تحقق 
توانايي تأثير گذاري در رفتار ديگران به گونه اي که موجب اتفاق افتادن آن چيزي که 
مي خواهيم شود. در تعريف دقيق تر، قدرت قابليت نفوذ در رفتار ديگران به منظور 
حصول نتايج دلخواه است. از طرفي راه هاي تأثيرگذاري بر ديگران از طرق گوناگون 
شامل تهديد به انجام کار مورد نظر، تطميع و پاداش و يا متقاعد کردن ديگران به اين 

)Nye,2004( .که چيزي را بخواهند که شما مي خواهيد است
قدرت از مفاهيمي است که در همه علوم اعم از علوم اجتماعي، تجربي و ساير 
علوم کاربرد دارد. اگر چه اهميت و ضرورتي که در علم سياست نسبت به مقوله 

قدرت وجود دارد در ساير علوم يافت نمي شود.) لوکس،1370(
قدرت براساس ابزارهاي آن به صورت هاي مختلف تقسيم مي شود. مانند قدرت 
سياسي که از ابزاري مانند ديپلماسي استفاده مي کند. قدرت اقتصادي که از ابزاري مثل بازار 

و سرمايه استفاده مي کند. قدرت نظامي که مبتني بر تسليحات و سخت افزار است.
قدرت به اعتبار ديگر به قدرت سخت و نرم تقسيم مي شود که در آن قدرت سخت 
به قدرتي گفته مي شود که از ابزارهاي فيزيکي براي وادار کردن ديگران به اطاعت و 
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انجام امور استفاده مي کند، مانند استفاده از تسليحات وسخت افزار. اين نوع قدرت از 
ديرباز مورد استفاده بوده و هنوز هم در بسياري از موارد دولت ها به کاربرد اين نوع 
از قدرت در اقصي نقاط جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. کاربرد قدرت سخت به 
علت استفاده از ابزارهاي فيزيکي و خشونت سبب ايجاد تلفات فيزيکي و نيز هزينه 
بسيار زياد است و نمي تواند بر اعتقادات، انگيزه ها و فرهنگ مردم ضرري وارد کند، 

از اين رو دستاوردهاي آن کوتاه مدت و مقطعي است.
قدرت نرم توانايي به دست آوردن چيزي است که مي خواهيم با جذب و اقناع 
سايرين جهت تحقق اهداف خود احصاء کنيم. اين نوع قدرت با قدرت سخت 

)Nye,2004( .متفاوت است چرا که جذب بسيار ارزان تر و کاراتر از اجبار است
قدرت نرم توانايي به دست آوردن خواسته ها از طريق مجذوب کردن) به جاي 
اجبار و يا امتياز( است. اين کار از طريق جذابيت هاي فرهنگي، ايده هاي سياسي و 
سايت ها صورت مي گيرد. زماني که سياست هاي ما در چشم ديگران مشروعيت 
دارد، قدرت نرم ما تقويت شده است. در واقع زماني که شما ديگران را وادار مي کنيد 
ايده هاي شما و آنچه شما مي خواهيد را بپذيرند بدون اين که براي اين کار هزينه 
زيادي) امتياز و اجبار( صرف کنيد، در آن صورت شما از قدرت نرم استفاده کرده 

ايد.)گلشن پژوه،1387(
قدرت نرم به دليل ماهيت جهان حاضر و پيشرفت و ارتقاء ارتباطات و اطلاعات 
در سطح جهاني از اهميت بيشتري برخوردار شده و مورد توجه صاحب نظران قرار 
گرفته است. در سطح کلان تر و در عرصه ي روابط بين الملل، جوزف ناي اين گونه 
عنوان مي کند که قدرت نرم، جلب نمودن مردم به جاي اجبار کردن آنها است. بنابر 
نظر جوزف ناي، قدرت سخت مي تواند بر پاداش)هويج( و يا تهديد) چماق( متکي 
باشد. اما گاهي اوقات شما مي توانيد بدون استفاده از تهديد يا پاداشي محسوس به 
نتايج مورد نظرتان دست يابيد. راه به دست آوردن خواسته هايتان را”وجهه دوم 
قدرت” مي نامند. ممکن است که يک کشور به نتايج مورد نظرش در امور سياسي 
جهان دست پيدا کند، فقط بدين دليل که کشورهاي ديگر، ارزش هايش را تحسين 
مي کنند. در همين راستا، براي وادار کردن ديگران به ايجاد تغيير در رفتارشان، اين 
مهم است که به غير از تهديد به استفاده از نيروهاي نظامي يا تحريم هاي نظامي يا 
تحريم هاي اقتصادي، جذب کردن ديگران را نيز در دستور کار سياست هاي جهاني 
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قرار دهيم. در قدرت نرم مردم بيش ازآن که مجبور به انجام کاري شوند به همکاري 
)Nye,2004( .گرفته مي شوند

قدرت  شامل  مي تواند  نفوذ  زيرا  نيست،  نفوذ  همانند  دقيقاً  نرم  قدرت  البته 
سخت)تهديد( و يا پاداش نيز باشد ولي قدرت نرم چيزي بيش از قانع کردن صرف 
يا توانايي حرکت دادن مردم از طريق استدلال است. قدرت نرم همچنين شامل 
توانايي جذب کردن نيز مي شود و جذب اغلب باعث مشارکت توأم با رضايت مي 

)Nye,2004:6( .گردد

3( ويژگي هاي قدرت نرم
1-3( ماهيت پيچيده قدرت نرم:

استيون لوکس)Stiven Lukes( در کتاب »قدرت« نشان داده، فلسفه هاي ناظر بر 
قدرت سخت اگر چه در طول تاريخ سياسي انسان تحول بسيار يافته و گونه هاي متنوعي 
از قدرت )اعم از نظامي، اقتصادي، سياسي، طبقاتي و...( پديد آمده اند، اما از يک منظر 
تمامي آنها يکسان ارزيابي مي شوند و آن اين که از نظر بسياري از انديشمندان علوم 
 )Dowding,2006:136-145(.سياسي »قدرت« ماهيتي يک دست و بسيط دارد
بنابراين ديدگاه جنس قدرت واحد بوده و تنها نوع آن)فرهنگ، اقتصاد، اجتماع( متغير 

است.) افتخاري، 1387(
نظريه قدرت نرم اين امکان را فراهم مي سازد که با طرح ايده »ناکارآمد مطلق 
قدرت سخت« گفتماني جديد بر مبناي مؤلفه هاي ديگران از قدرت را پيش روي 

انديشمندان و محققان حوزه علوم سياسي و اجتماعي قرار دهد.
قدرت نرم به دليل ترسيم ماهيت قدرت به مثابه »کل« بر آمده از »امتزاج مؤلفه هاي 
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مختلف محيطي ومنابع سخت افزاري قدرت« که در آن مؤلفه هاي اجتماعي مرجعيت 
را نسبت به منابع سخت افزاري دارا مي باشند، تصويري جديد و پيچيده از قدرت 
را عرضه مي کند که با الگوهاي سخت افزارانه و بسيط گذشته قابل درک نيست. در 
اين تصوير ماهيت پيچيده قدرت، مورد پذيرش و تأکيد است. )افتخاري،1387: 26( 

2-3( ارزش مداري در مفهوم جديد قدرت:
 )Norms( »مهمترين تحول رخ داده در ماهيت قدرت به بازتعريف نقش»هنجارها
از  اي  را مجموعه  اگر هنجارها  باز مي گردد.  اجتماعي   )Values(»و»ارزش هاي
بازيگران  از سوي  پيشيني  به صورت  بدانيم که  اعتقادات«  »باورها، احساسات و 
پذيرفته شده اند، در آن صورت دريافتن اهميت اين مقوله در مفهوم جديد قدرت 

قابل درک و تمايز است.
در اين تصوير، قدرت نرم درفضاي مناسبات اجتماعي که بر مبناي هنجارهاي 
آن جامعه شکل گرفته، تعريف مي شود. به همين خاطر است که »قدرت برآمده از 
جامعه« متمايز از ساير قدرت ها بوده و به گونه اي ديگر فهم و مديريت مي گردد. با 
اين توضيح مشخص مي شود که قدرت نرم برخلاف رويکرد سخت افزارانه که بنابر 
نظر »هابز« در آن قدرت به »توان اعمال سلطه از سوي يک بازيگر به ديگر بازيگران 
براي تمکين از درخواست وي« تعبيرشده »تصويري مختلف و ارزشي از قدرت« را 

مبنا قرار مي دهد.)افتخاري،1387: 26-27(
رهبران سياسي از مدت ها پيش به قدرت برآمده از جاذبه پي برده بودند. اگر 
من بتوانم شما را متقاعد کنم که آنچه را که من مي خواهم انجام دهيد، ديگر نيازي 
به استفاده از زور و يا تطميع براي مجبور کردن شما ندارم. در حالي که رهبران 
در کشورهاي اقتدارگر مي توانند از تهديد استفاده کنند، سياستمداران در کشورهاي 
دموکراتيک مجبورند تا بيشتر بر ترکيبي از تشويق و جاذبه تکيه کنند. در واقع قدرت 
نرم يکي از اجزاي اصلي سياست هاي روزمره نظام هاي دموکراتيک است. قدرت 
نرم توانايي تعيين اولويت ها است به گونه اي که با دارايي هاي ناملموسي مثل داشتن 
جذابيت هاي فرهنگي، شخصيتي، ارزش هاي سياسي و نهادي مرتبط و همسو باشد 
و سياست هايي که مشروع به نظر رسيده و يا داراي اعتبار معنوي هستند را پديد آورد. 
اگر يک رهبر ارزش هايي را ارائه کند که ديگران خود مايل به پيروي از آن باشند، 

)Nye,2004:6(.اداره کردن آن گروه هزينه کمتري خواهد داشت
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3-3( ماهيت اجتماعي قدرت نرم:
در حالي که ويژگي عمده قدرت سخت متأثر از ديدگاه پوزيتيويست ها با جدا 
انگاري مفهوم قدرت از شرايط و عوامل محيطي و توان بازيگران در کسب و اعمال 
قدرت از تأثيرات ماهوي »محيط« مي باشد، قدرت نرم در ارتباط مستقيم با محيط 
اجتماعي تعريف شده و منجر به کمرنگ شدن ماهيت اثبات گرايانه قدرت و پررنگ 
است.  قدرت شده  ماهيت  و  فهم  و  تعريف  در  اجتماعي  مؤلفه هاي  نقش  شدن 

)افتخاري و نصري 1383، افتخاري1387، دال 1364( 
بنابراين، قدرت نرم داراي ماهيتي اجتماعي شده )Societal( بوده و لذا بدون 
توجه به مؤلفه هاي محيطي نمي توان آن را درک و معنا کرد. تصريح »جوزف ناي« بر 
اين که »قدرت نرم« در شبکه به هم تنيده روابط و مناسبات اجتماعي شکل گرفته و 
معنا مي شود، دلالت بر همين ويژگي دارد. از ديدگاه »ناي« آنچه از ناحيه »جذابيت« 
و »ميل« بازيگر پديد آمده و منشأ رفتار قرار مي گيرد، گونه اي از قدرت به شمار مي 

آيد که مؤثرتر و مستمرتر از قدرت سخت است.)افتخاري،1387: 25( 
مي توان قدرت سخت را نمودي از »قدرت هاي غير اجتماعي شده« تلقي کرد. 
بدين معنا که آن دسته از عوامل قدرت که در تعامل با اصول هويت و فرهنگ اجتماع 
قرار نمي گيرد در زمره قدرت سخت دانست و آن دسته از عوامل که از ماهيت 
اجتماعي و بافت سياسي جامعه توليد مي شود »قدرت نرم« ناميد. شايد بتوان اصطلاح 

»سرمايه اجتماعي« را بهترين مؤلفه براي مفهوم جديد قدرت دانست.
4( منابع قدرت نرم

قدرت نرم واژه اي است که در نظريه هاي روابط بين الملل براي توصيف توانايي 
يک مجموعه سياسي، مانند دولت به کار مي رود. توانايي که به طور مستقيم بر رفتار 
يا منافع ساير نهادهاي سياسي از طريق شيوه هاي فرهنگي ايدئولوژيکي تأثيرگذار 
است. اين مفهوم در مقايسه با قدرت سخت معنا پيدا مي کند که به لحاظ تاريخي 
معيار واقع گرايانه و مسلط قدرت ملّي محسوب شد و شاخص هاي سنجش آن 
کمّي و شامل مواردي چون جمعيت، سرمايه هاي نظامي مملوس و واقعي يا توليد 

ناخالص ملّي است.
در متون مختلف، منابع معرفي شده در چارچوب قدرت نرم بسيار زياد و متنوع 
هستند ولي به طور کلي از فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي، باورها و ارزش هاي سياسي، 
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سياست خارجي، دين و ايدئولوژي، علوم و فناوري، نظام آموزشي مبتني بر توليد 
علم به عنوان منابع قدرت نرم نام برده شده است. قدرت نرم در يک کشور از منابع 

متعددي پديد مي آيد که در زير به آنها مي پردازيم:
1-4( فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي:

 فرهنگ عبارت است از دسته اي از ارزش ها و اعمال که به يک جامعه معنا مي 
بخشد. فرهنگ لايه هاي زيادي دارد، که در جامع ترين تقسيم بندي آن را شامل 3 
لايه دانسته اند؛ جهان بيني هسته مرکزي و ارزش ها و باورها لايه دوم آن را تشکيل 
مي دهد و تجلي مادي دو لايه فوق، لايه سوم را عينيت مي بخشد. از همين رو 
در تعريف فرهنگ گفته شده، فرهنگ عبارت است از باورها و ارزش هايي که از 
زيرساخت هاي فکري و جهان بيني انسان ها نشأت مي گيرد و در عرصه هاي 
مختلف حيات و زيست فردي و اجتماعي زندگي متجلي مي شود. )نائيني،1385،78 

)Nye:2004 و
وقتي فرهنگ يک کشور ارزش هاي جهاني را شامل شود و بنياد سياست هاي آن 
را علايق و ارزش هاي مشترک جهاني شکل دهد، احتمال اين که نتايج مطلوب با 
هزينه اندک و مبتني بر قدرت نرم تحصيل شود، افزايش مي يابد. افزايش اين احتمال 
 attraction( به خاطر رابطه اي است که چنين فرهنگي بين جاذبه ها و وظايف
 parochial(ايجاد مي کند. ارزش هاي محدود و فرهنگ هاي ناحيه اي )and duty
cultures( کمتر مي توانند قدرت نرم ايجاد نمايند، در همين رابطه جوزف ناي مي 

نويسد:
»تجارت يکي از راه هاي انتقال فرهنگ است. اما اين انتقال طي ارتباطات مرزي، 
ملاقات ها و تعاملات نيز صورت مي گيرد. عقيده ها و ارزش هاي آمريکا از طريق 
دانشجوياني که همه ساله از دانشگاه هاي آن جا فارغ التحصيل مي شوند و به 
کشورهايشان باز مي گردند، صادر مي شود. همچنين اثري که بر ذهن افرادي که از 
آسيا براي دوره هاي کارآفريني به آمريکا مي آيند گذاشته مي شود، باعث دسترسي 
آسان آمريکا به نخبگان در قدرت اين کشورها مي شود. اغلب رهبران چيني پسر يا 
دختري دارند که تحصيل کرده آمريکا است و مي تواند تصويري واقعي را از ايالات 
متحده به نمايش بگذارد که اغلب با کاريکاتورهايي که در تبليغات مقامات چيني 
تصوير مي شود، مغايرت دارد. به همين صورت وقتي ايالات متحده تلاش مي کرد تا 
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پرويز مشرف )Parviz Musharraf( رئيس جمهور پاکستان را متقاعد نمايد تا از 
معيارهاي آمريکا در مورد افغانستان حمايت بيشتري به عمل آورد، شايد اين موضوع 
که پسر وي در بوستون کار مي کند، در رسيدن به اين هدف بي تأثير نبوده است.« 

)Nye,2004 :13(
 فرهنگ و ارزش هاي فرهنگي به مثابه يکي از اجزاي اصلي اجتماع بشري است 
و ظرفيت هاي بسياري دارد که مي توان از آن به عنوان موتور محرک جامعه که قادر 
است به اقدامات و رفتارها شکل و سازمان دهد استفاده کرد. به دليل همين اثرگذاري 
پيچيده و قابل توجه فرهنگ باعث ورود اين مفهوم به حوزه قدرت نرم شده است.

) عسگري، 1384(
2-4( باورها و ارزش هاي سياسي:

عمده ترين قسمت ارزش هاي سياسي را ملاک ها و معيارها تشکيل مي دهند، 
داوري ما از رفتار، گفتار و پندار ديگران بر اساس ارزش ها انجام مي شود. انتخاب 
اهداف، شيوه ها و وسيله نيل به آنها در جامعه با ملاک هاي ارزشي سنجيده مي شود. 
ارزش هاي سياسي به ما مي گويند چه چيز مطلوب است و کدام روش از منظر 

سياسي نامطلوب و نکوهيده است.) ديويس، 1373(
باورها عبارتند از ايمان و اعتقاد يک نظام سياسي نسبت به جنبه اي از واقعيت 
که آن را حقيقتي آزموده شده تلقي مي کند. نظامات سياسي بر اساس باورهاي خود، 
ترجيحاتشان را متناسب با ارزش هاي خويش، نظم و انتظام مي بخشند. اعتقاد به 
خدا، انسان محوري، وطن پرستي و... اين که در نظام هاي سياسي ديني امور اخلاقي 
بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد، نمونه هايي از اين دست هستند. ارزش ها نيز در در 
ترجيحات انسان و نظام سياسي دخل و تصرف مي کنند، به عبارت ديگر ارزش ها، 
واقعيت موجود را مشخص نمي کند بلکه مبين ترجيح نظام سياسي از آنچه که بايد 
باشد است. به همين ترتيب ايستارها که از ارزش و هنجارها و الگوهاي اجتماعي و 
از بسترهاي ويژه تاريخي، اجتماعي، اقليمي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ناشي مي 

شوند، منابع قدرت نرم را تشکيل مي دهند.)فرخجسته،1371: 104(
باورهاي سياسي دولت ها در داخل و خارج از کشور يکي ديگر از منابع قدرت نرم 
است. مثلًا در دهه 1950، تفکيک نژادي در داخل آمريکا قدرت نرم آن را در آفريقا 
کاهش داد و امروزه هم عدم حذف حکم اعدام و همچنين کنترل وضعيت اسلحه در 
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)Nye,2004( .آمريکا قدرت نرم آمريکا را در داخل اروپا کاهش داده است
قدرت نرم بر توان شکل دادن به ترجيحات و ارزش هاي ديگران استوار است. 
توان شکل دادن به ترجيحات و ارزش ها با مقوله هاي نامحسوس و ناملموس مانند 
جاذبه هاي شخصيتي، فرهنگي، ارزش ها و نهادهاي سياسي و سياست هاي جذاب که 
مشروع و اخلاقي تلقي مي گردند، مرتبط است. اگر يک کشور ارزش هايي ارائه نمايد 
که ديگران خواهان پيروي از آن باشند، براي رهبري نياز به هزينه کمتري خواهد 

داشت.) سليماني پور،1386: 84-86(
ارزش هاي سياسي که در داخل و خارج مطابق با انتظارات و سلايق عموم طراحي 
شده است و سياست هاي خارجي يک دولت به شرطي که مشروع و اخلاقي تلقي 

شود.)افتخاري،1387: 360(
3-4( دين و ايدئولوژي: 

دين و مذهب به مثابه يکي از مهمترين کانون هاي ساطع کننده ارزش ها و باورها، 
از مراجع بينش دهنده تلقي مي گردد. لذا از بارزترين مؤلفه هايي است که نقش تعيين 
کننده در افزايش يا کاهش سطح قدرت نرم دارد. ماهيت دين و مذهب به گونه اي 
است که جهت گيري هاي اصلي را ترسيم کرده و معيار تعريف خير و شر است. 
يکي از کارکردهاي دين و مذهب انگيزه آفريني و تقويت ايمان و باور به هدف است. 
علاوه بر اين، دين و مذهب ضمن جهت دهي به بينش ها و رفتارها، باورهايي عميق 

در وجود افراد توليد و بازتوليد مي کند.)عسگري، 1384(
ايدئولوژي ها ممکن است منشأ ديني يا غيرديني داشته باشند ولي به هر حال 
تأثير آنها در کنش و بينش جامعه امري انکارناپذير است. ايدئولوژي هم باعث اتحاد 
و وفاق مي شود و هم مي تواند موجب تفرقه و پراکندگي شود، به عبارت ديگر، 
ايدئولوژي در صورتي که هماهنگ با سنت ها و فرهنگ يک ملت باشد، مي تواند در 
تحکيم وضع موجود کمک کند، ولي اگر غير از اين باشد، ممکن است به تبعيض، 
جدايي و تنش در جامعه دامن بزند. وقتي مفهوم قدرت نرم را از منظر ايدئولوژي 
و دين تحليل مي کنيم، به آساني مي توانيم به ابعاد جديدي از کار ويژه هاي قدرت 
نرم پي ببريم. مثلًا ايمان و اعتقاد به خدا، وجود معاد، عدالت، برابري و برادري و... 
مي تواند جامعه را از آسيب ها و تنش هاي دنياي مادي و غيراخلاقي مصون نگه 
دارد. مطالعات در اين حوزه نشان داده است که ملت  هايي که به نوعي با ايمان ديني و 
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اعتقادات ماوراء طبيعي محکم و اصيل پيوند دارند، معمولاً از آرامش معنوي بيشتري 
برخوردارند و نسبت به همنوعان خود تساهل و مداراي بيشتري دارند و در عرصه 

فرهنگي زاينده و پوياتري به سر مي برند.)کاظمي،1377: 73(
4-4( علوم و فناوري:

دانش و فناوري به عنوان پديده اجتماعي و فرهنگي که از شرايط محيطي متأثر 
است و به نوبه خود بر آن ها تأثير مي گذارد، از مهمترين منابع قدرت نرم در عرصه 
بين المللي محسوب مي شود. از منظر صاحب نظران، نوآوري هاي فناورانه بر ثروت، 

قدرت، الگوهاي فرهنگي و سايت خارجي اثر مي گذارد.
انقلاب اطلاعاتي و ارتباطاتي يکي از مهمترين منابع قدرت نرم است که قواعد 
بازي را در نظام اقتصاد سياسي جهاني متحول ساخته است و تمرکز بر سياست 
الکترونيکي دولت ها در بسياري از حوزه هاي قدرت نرم را توضيح مي دهد. انقلاب 
جهاني تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي داراي ماهيت اقتصادي و سياسي است 
که البته ساير ابعاد فرهنگي، امنيتي و اجتماعي زندگي انسان هادر جامعه پساصنعتي را 
شامل مي شود و ارزيابي اين ماهيت اقتصادي-سياسي ماهيت حقيقي انقلاب مذکور 
را تعريف مي کند، يعني تأثيرات متقابل اقتصادي و سياسي اين انقلاب و پيامدهاي آن 

در حوزه زندگي اجتماعي انسان را ترسيم مي نمايد.)افتخاري، 1387: 172(
انقلاب عظيم و گسترش سريع و بدون وقفه ICT با تحت تأثير قرار دادن ارکان 
سياسي، اقتصادي و امنيتي قدرت ملي، تعريف مجددي از ساختارهاي نوين قدرت 
نرم ارائه نموده و از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. سياست متکي بر قدرت 
سنتي با گسترش فناوري هاي اطلاعاتي مورد مخالفت و نقد قرار گرفته است و سبب 

شده که دولت ها نتوانند به عنوان تنها بازيگران سياست بين الملل ظاهر گردند.
ناي در مقاله اي تحت عنوان »منافع قدرت نرم« به انقلاب اطلاعات نيز پرداخته 
و معتقد است، انقلاب اطلاعات و جهاني شدن، در حال تغيير و تحول و کوچک 
نمودن جهان هستند. اين انقلاب، فناوري ها، شبکه ها، جوامع مجازي را در خارج 
از مرزهاي جغرافيايي کشورها در اختيار دولت ها، افراد و سازمان هاي ديگر قرار مي 
دهد. نهادهاي بين المللي و بازيگران غيردولتي نقش هاي پررنگ تري را در شکل دهي 
به افکار جهاني ايفا مي کنند. بنابراين رهبري سياسي نيز تا حدود زيادي در اين رقابت 
براي جذب قلوب و افکار، جذابيت، مشروعيت و قابل اعتماد بودن وارد مي شوند و 
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توانايي توزيع اطلاعات و قابل باور بودن، منبع مهمي از جذابيت و در نتيجه قدرت 

)Nye:2004[A[( .مي شوند و در واقع شده اند
ناي بر اين باور است که بازي سياسي در عصر اطلاعات جهاني باعث افزايش 
اهميت و نقش قدرت نرم نسبت به قدرت سخت خواهد شد. وي با تأکيد بر اين 
که اطلاعات، قدرت است مي گويد: کنترل منابع قدرت نرم مانند اطلاعات در عصر 
جهاني مشکل است و زمان زيادي را براي رسيدن به نتايج مورد نظر دربرمي گيرد. 
اين منابع، اغلب به طور غيرمستقيم با شکل دهي به محيط سياسي به نتايج مطلوب 
منجر مي شوند. وي بر اين باور است که سياست بين الملل در جهان عصر اطلاعات، 
مسئله رقابت بر سر قابل اعتماد بودن است. وي مي افزايد: درست است که جهان 
سياست هاي سنتي، درباره ي برتري قدرت نظامي يا اقتصادي داد سخن دارد، اما فاتح 
سياست در عصر اطلاعات در نهايت کسي است که داستان او- يا به عبارتي قدرت 
نرم او- برتر باشد. قدرت در عصر اطلاعات تنها از قدرت سخت زياد سرچشمه 
نمي گيرد بلکه از قابليت و توانايي تقسيم قدرت نشأت مي گيرد. در عصر اطلاعات، 
سهيم کردن سايرين، نه تنها باعث افزايش توانايي آن ها در همکاري با ماست، بلکه 

گرايش هاي آن ها را بر اين امر نيز افزايش مي دهد.)گلشن پژوه، 1387: 49-50(
5-4( نظام آموزشي مبتني بر توليد علم:

 نظام آموزشي و روند توليدعلم در افزايش قدرت نرم و ارائه الگوي موردپسند 
يک جامعه نسبت به ساير جوامع نقش اساسي دارد. مثلًا هر سال حدود نيم ميليون 
دانشجو و دانش آموز از سراسر جهان براي تحصيل به آمريکا مي روند و به اين 
ترتيب فرهنگ علمي و ارزش هاي اخلاقي آمريکا يا شيوه زندگي آمريکايي در ميان 
)Nye,2004:ch.2( .ساير جوامع شناخته شده است و طرفداران خاص خود را دارد

5( قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران
بنابر تحقيقات انجام شده بيداري اسلامي با پيروزي انقلاب اسلامي معنا و مفهوم 
جديدي پيدا کرد و از مرحله نظر به عمل و واقعيت تبديل شد. مي توان ادعا کرد 
که اولين بازتاب پيروزي انقلاب اسلامي ايران ناشي از شکل گيري نظام جمهوري 
اسلامي و تداوم اقتدار آن در مواجهه با بحران ها و توطئه هاي گوناگون و بخصوص 
در تقابل با دنياي غرب بود که روز به روز بر اميد و اعتماد مسلمانان جهان افزوده شده 

و آنها را نسبت به بازگشت به عصر طلايي اسلامي اميدوار کرده است.

ران
یاي

لام
اس
ری

هو
جم

ی
وم
عم
ی
ماس

ديپل
در

رم
تن

در
یق

ذار
رگ
اث



28

در اين رابطه سعي مي کنيم به ارتباط اثرگذاري قدرت نرم ديپلماسي عمومي 
جمهوري اسلامي ايران در فضاي سياست خارجي و در سياست بين الملل بپردازيم.

1-5( جهانشمولي انقلاب اسلامي ايران:
با توجه به اين که انقلاب اسلامي ايران، انقلابي است منحصر به فرد در طول 
تاريخ و در امتداد نهضت انبياء به ويژه انقلاب رسول گرامي اسلام )ص(، قطعاً اين 
انقلاب نيز ويژگي هاي منحصر به فردي در ابعاد بين المللي دارد که برگرفته از اسلام 
و تعاليم آن نيز منطبق بر فطرت الهي انسان ها بوده که اين انقلاب را به مرزهاي 
جغرافيايي ايران محدود نکرده و به سرعت پيام آنرا به گوش جهانيان رسانيد و در دل 
مردم مسلمان جهان طنين انداز کرد. ويژگي اي که لرزه بر پيکر جبهه کفر و استعمار 
و استبداد انداخت به گونه اي که آنها بر آن شدند تا به مقابله با اين انقلاب برخيزند.

امام خميني )ره( به روشني اين ويژگي انقلاب اسلامي را که از آن مي توان به عنوان 
جهانشمولي انقلاب نام برد ترسيم کرده و مي فرمايد: »نهضت ما اسلامي است قبل 
از آنکه ايراني باشد. نهضت مستضعفين سراسر جهان است قبل از آنکه به منطقه اي 
خاص متعلق باشد. نهضت براي اسلام نمي تواند محصور به يک کشور باشد و نه 
حتي تمام کشورهاي اسلام«.)مجرد1386: 87( در همين رابطه روژه گارودي  انديشمند 
مسلمان فرانسوي بر بعد جهانشمولي انقلاب اسلامي ايران تأکيد کرده و مي نويسد: 
 »انقلابي که به رهبري امام خميني )ره( روي داد، متعلق به تمدن بشري بود و به يک 
جامعه و ملت خاص اختصاص نداشت. اين انقلاب، همچون نهضت انبياء مختص 

همه انسانها و همه جوامع است«.)اميدوار و يکتا،1377: 24(
بنابراين انقلاب اسلامي ايران در بعُد جهانشمولي اش همانند انقلاب صدر اسلام 
از يک سو، تمام جهانيان را در تمام زمان ها و دوره ها مخاطب قرار داده و از سوي 
ديگر بر فطرت الهي انسان ها تأکيد نموده است. يعني انقلاب ايران هم داراي نگاه و 
بينشي جهاني بوده و همه جهانيان را مخاطب قرار داده و هم آرمان ها و ارزش هايش 
منطبق بر فطرت الهي انسانها بوده است. مي توان اينگونه بيان کرد که انقلاب اسلامي 
ايران ضربه اي بود بر پيکره وجودي مسلمانان در کشورهاي عربي منطقه همچون 
تونس، مصر، يمن، الجزاير، ليبي و کشورهاي حاشيه  جنوب خليج فارس که از يک 
سو مردم منطقه شاهد شکوفايي اقتصادي و اقتدار روز افزون ايران در حوزه هاي 
علمي و سياسي در جهان بودند و از سوي ديگر با استبداد داخلي و وضع نابهنجار 
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اقتصادي خود و پسرفتي روبه رو بودند که در کشورهاي خود مشاهده مي کردند. به 
ويژه در کشورهايي مانند مصر، يمن و ليبي اين وضع کاملًا آشکار بود. با توجه به 
اين وضع و همچنين عدم موفقيت آمريکا در مقابله با انقلاب اسلامي ايران، مردم 
مسلمان دريافتند که مي توانند با تمسّک به انقلاب اسلامي و فطرت الهي و با الهام از 

دين اسلام معجزه بسازند.
2-5( اصول سياست خارجي ج.ا.ايران:

واقع شاخص هاي کلاني  در  ايران،  اسلامي  اصول سياست خارجي جمهوري 
هستند که معرّف خصوصيات اصلي و اساسي نظام سياسي ايران هستند. اين اصول 
به طور مشخص در قانون اساسي به شکل حقوقي و رسمي، بازتاب يافته و مجموعة 
اهداف و ارزش هاي حياتي آن را تشکيل مي دهند که اهمّ آنها مشتمل بر »سعادت 
انسان در کل جامعة بشري« و »تعّهد برادرانه نسبت به همة مسلمانان، اتحاد ملل 
مسلمان و وحدت جهان اسلام«)اصل 152(، »استقلال« و »نفي هرگونه سلطه گري 
و سلطه پذيري« )اصل2، بند: ج( و »ظلم ستيزي و عدالت خواهي و حمايت از مبارزة 
حق طلبانة مستضعفان«)اصل2( است. هرچند اين اصول و قدرت انگاره پردازي برآمده 
از آنها، از منظر قدرت نرم انقلاب اسلامي، تابعي از آرمان ها و اهداف جمهوري 
اسلامي ايران با توجه به مقتضيات زمان است، اما بررسي اين اصول به شناخت 
و تحليل نسبت به ابعاد قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران کمک مي کند. با همين 

رويکرد به برخي از اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اشاره مي شود:
1-2-5( اصل عزّت، نفي سبيل و استقلال:

يکي از اصول اساسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، ناظر به عزت و 
اقتدار اسلام و حکومت اسلامي است که در قالب »نفي سلطه جويي و سلطه پذيري« 
در اصول قانون اساسي نيز به آنها تصريح شده است. تعبير قرآني اين اصل، همان 
عبارت معروف »نفي سبيل« )نساء، آيه: 141( است که راهبرد نرم افزارانه »نه شرقي، 
نه غربي« در حقيقت نشأت گرفته از اين مفهوم جهان بيني اسلامي است. اين اصل 
در واقع، تتمة قاعدة عزت اسلامي به حساب مي آيد و ناظر به جامعيت و کمال دين 
است. به لحاظ مصداقي، شعار »نه  شرقي و نه  غربي، جمهوري اسلامي« از مصاديق 
مستحدثة عمل به اصل نفي سبيل است.)قزويني،62:1374( اهميت اين اصل به 
اندازه اي است که امام خميني)ره( و رهبر معظم انقلاب اسلامي در مواضع گوناگون 
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آن را شاخص قدرت نرم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران اعلام کرده اند. 
رهبر فقيد انقلاب اسلامي در همين رابطه مي فرمايند: »ملت اسلام پيرو مکتبي است 
که برنامه ي آن مکتب خلاصه مي شود در دو کلمه ي لا تظَلمون و لا تظلمون«.)امام 
خميني،1378:ج14: 66( همين طور حضرت امام خميني )ره( در تحريرالوسيله چنين 
نوشته است: »اگر روابط تجاري با کفّار موجب ترس بر حوزه ي اسلام شود، ترک 
اين روابط بر تمام مسلمانان واجب مي شود. در اينجا فرقي ميان استيلاي سياسي يا 
فرهنگي و معنوي دشمن وجود ندارد. اگر روابط سياسي که بين دولت هاي اسلامي 
و دول بيگانه بسته مي شود و برقرار مي گردد، موجب تسلّط کفّار بر نفوس و بلاد و 
اموال مسلمانان شود يا باعث اسارت سياسي اينها گردد، برقراري روابط حرام است 
و پيمان هايي که بسته مي شود باطل است و بر همه ي مسلمين واجب است زمامداران 
را راهنمايي کنند و وادارشان نمايند بر ترک روابط سياسي اين چناني هر چند به 

وسيله ي مبارزه منفي باشد«.)امام خميني،1386: 185(
مي توان چنين بيان کرد که اصل نه شرقي، نه غربي ريشه در اعتقادات اسلامي داشته 
و هيچ نظامي نمي تواند ادعاي حکومت اسلامي کند در حالي که ولايت بيگانگان را 

بپذيرد و تحت سلطه ي کفّار باشد.
2-2-5( امت واحده:

از جمله اصولي که موجب افزايش قدرت نرم انقلاب اسلامي شده و نشان از 
التزام به اصل امت واحده و  جايگاه خيرخواهانه ايران در سياست خارجي دارد 
جلوگيري از بروز تفرقه و اختلاف ميان امت اسلامي است. در اين خصوص قرآن 
ةً وَاحِدَةً وَأنَاَ رَبُّکُمْ فَاعْبدُُونِ«)الأنبياء: 92( »اين امت  تکُُمْ أمَُّ کريم مي فرمايد:»إنَِّ هَذِهِ أمَُّ
شماست که امتي يگانه است و من پروردگار شما هستم پس مرا بپرستيد.« بر اساس 
تعاليم الهي، انقلاب اسلامي با الهام گرفتن از تعاليم قرآني، تلاش در جهت ايجاد 
وحدت و همبستگي ميان امت اسلامي را به عنوان يکي از اصول سياست خارجي 
خود برگزيد و در قانون اساسي خود نيز برآن تصريح نمود. چنانکه در قانون اساسي 
ذيل اصل يازدهم بعد از اشاره به آيه شريفه مي نويسد: »همه مسلمانان يک امت اند و 
دولت جمهوري اسلامي موظف است سياست کلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد 
ملل اسلامي قرار دهد و کوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و 

فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد«.)منصور،1384: 15(
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سياست وحدت امت اسلامي چه قبل از انقلاب و چه پس از آن در موضع گيري 
هاي صريح امام خميني روشن و واضح بوده و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايجاد 
وحدت بين پيروان مذاهب اسلامي به عنوان يکي از اهداف جدّي انقلاب اسلامي 
ايران مورد توجه ساير ملل مسلمان قرار گرفت و امروزه مباحث مربوط به تقريب 
مذاهب اسلامي از جمله نمودهاي قدرت نرم ايران در اين حوزه به شمار مي روند.

3-2-5( رسالت جهاني انقلاب اسلامي ايران:
پس از پيروزي انقلاب که با بسيج نيروهاي مردمي و با کمترين ابزارهاي سخت و 
در واقع با قدرت نرم در مقابل قدرت سخت در سال 1357ميسر گرديد، با مديريت 
امام خميني )ره( اصول جديدي براي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران با 
هدف صدور انقلاب و آرمان هاي آن به ديگر کشورها و رهايي مستضعفين جهان 
از قيد ظلم ها و برقراري عدالت جهاني پي ريزي شد. فرهنگ اسلامي براي دنيا پيامي 
انساني داشت و هدف آن تعالي بشريت براي دنيا بود. اسلامي بودن انقلاب ايران، 
اين ويژگي و امتياز خاص را به آن داد که داراي جنبه ي جهان شمولي باشد و تمام 
ملت ها را مورد خطاب پيغام خود قرار دهد. در راستاي همين جهان شمولي است که 
انقلاب اسلامي، رسالت هايي براي خود در سطح جهان تعريف کرده و اصولي را به 

عنوان اصول سياست خارجي خود برگزيده و در راستاي تحقق آنها گام برمي دارد.
از مهمترين تأثيرات قدرت نرم انقلاب اسلامي بر انديشه ي بين الملل، کمرنگ 
شدن کمونيسم و گسترش آموزه هاي ديني در شوروي بود که تا قبل از پيروزي 
انقلاب اسلامي، انسان هاي محروم و مستضعف و نااميد از نظام سرمايه-داري، تنها 
راه نجات خود را در روي آوردن به ايدئولوژي مارکسيسم – که شکل نظام يافته ي 
کمونيسم بود- تلقي کرده بودند. ولي پس از انقلاب اسلامي و ارسال نداي کمک آن 
به مستضعفين و مخالفت با استکبار به تمامي جهانيان، از جمله به ملت  هاي منطقه 
خاورميانه و آسياي ميانه و قفقاز، با توجه به نزديکي هاي تاريخي و فرهنگي مردم اين 
مناطق به هويت ايران، تأثيرپذيري اين مردم نسبت به ديگر مليت ها، در قبال قدرت 
نرم، ايران اسلامي بيشتر توانست منشاء تحرکات اسلامي و آزادي خواهانه در اين 

جوامع را بوجود آورد.
»نهضت  و  انقلاب«  »صدور  ايده  کردن  مطرح  با  خميني  امام  شرايط  درچنين 
تمام  گوش  به  را  اسلامي  انقلاب  جهاني  رسالت  مستکبرين«  عليه  مستضعفين 
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قدرت هاي بزرگ رسانده و آنها را به مبارزه در مقابل زورگويان فراخواند. درهمين 
رابطه چنين مي فرمايند: »ما بايد در صدور انقلابمان به جهان کوشش کنيم و تفکر 
اين که ما انقلابمان را صادر نمي کنيم}را{ کنار بگذاريم؛ زيرا اسلام بين کشورهاي 
مسلمان فرقي قائل نمي باشد و پشتيبان تمام مستضعفان جهان است. از طرفي ديگر، 
تمام قدرت ها و ابرقدرت ها، کمر به نابوديمان بسته اند و اگر ما در محيطي بسته 

بمانيم، قطعاً با شکت مواجه خواهيم شد.« )امام خميني،1378: ج12: 213(
اعتقاد به ارزش هاي اسلامي بيان کننده مسئوليت پذيري نسبت به جامعه بين المللي 
است. در همين رابطه مفهوم صدور انقلاب با اتخاذ روشي واضح و صريح حق تعيين 
سرنوشت را به ملت  ها داده و از منظر قدرت نرم و با مخاطب قرار دادن نخبگان 
و عموم ملل اسلامي هرگونه مشي و روش سخت افزاري و خشونت طلبانه را نفي 
مي کند و از طرف ديگر ايده نرم افزارانه صدور انقلاب تأثير داخلي نيز داشته و به اين 
معني است که صدور انقلاب محقق نمي شود مگر اين که شاهد تحقق ارزش ها در 

داخل بوده و اهتمام جدي به ارائه و اشاعه آن در خارج داشته باشيم.
حضرت امام خميني انقلاب اسلامي را الگوي ارزش هاي مطلوب مردم تحت ستم 
دانسته و معتقد بودند که انقلاب اسلامي از آن جهت که معرّف آرمان هاي مردم 
مستضعف و ستمديده است، مورد پذيرش اين ملل نيز قرار مي گيرد. برهمين اساس 
واضح است که منظور از صدور انقلاب هجوم نظامي و لشکرکشي به کشورهاي 

مسلمان نبوده و نيست.
در صورتي که مسلمانان به اهميت تأسيس نظام سياسي بر مبناي ايده هاي اسلامي 
آگاهي يابند، از اين منظر قدرت نرم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مي تواند 

عاملي براي شکل دهي و الگوسازي براي آنان به وجود آورد.
4-2-5( سياست خارجي مردمي:

نقش و جايگاه مردم در پيشبرد سياست هاي داخلي و خارجي بر هيچ کس پوشيده 
نيست به طوري که اگر حکومت ها پشتوانه مردمي و داخلي خود را نداشته باشند 
علاوه براين که در عرصه بين المللي به موفقيتي دست نخواهند يافت بلکه اين امر 
زمينه سقوط و تباهي آنان را به وجود خواهد آورد. اگرچه برخي دولت ها با کمک 
نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي و نيروهاي نظامي سيطره خود را در جامعه ايجاد کرده و 
برخي ديگر از دولت ها با کمک اربابان و حاميان خود امنيت داخلي خود را تضمين 
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مي کنند لکن جمهوري اسلامي ايران با نفي هرگونه حمايت خارجي در سياست 
خارجي و داخلي، متکي بر مردم بوده و رهبران انقلاب بر اين باور بوده اند که آنچه که 
ضامن تداوم انقلاب است رضايت و حمايت مردمي در اين زمينه است. مصاديق بارز 
قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي را مي توان در موارد پشتوانه 
مردمي در ايجاد نهضت اسلامي، جنگ تحميلي و تهديدات نظامي و تحريم هاي 

اقتصادي در مقابل استفاده از قدرت سخت دشمنان انقلاب دانست.
5-2-5( جهاني سازي مبارزه با اسرائيل:

اعلام روز جهاني قدس از سوي امام خميني)ره( يکي از ابعاد قدرت نرم افزاري 
و  اقدام شجاعانه  اين  بود.  استکباري  قدرت هاي  با  مبارزه  در  اسلامي  جمهوري 
نرم افزارانه از طرف بنيانگذار انقلاب اسلامي موجب روحيه گرفتن و الهام گرفتن 
ساير ملل اسلامي از اين اقدام ملت ايران شده و همين طور موجب سرافکندگي و 

عدم مشروعيت دولتمردان کشورهاي اسلامي شد. 
جمهوري اسلامي ايران در بدو تشکيل، خواستار نابودي اسرائيل و تشکيل يک 
دولت فلسطيني در کل سرزمين فلسطين گرديد. اين هدف در واقع موجب مي شد 
که قدرت نرم مخالفت جمهوري اسلامي ايران در مماشات با رژيم غاصب قدس در 
قبال سياست هاي سازش گرا، کشورهاي عربي خاورميانه را در همراهي و سازش با 
اسرائيل تحت فشار قرار داده و اين دولت ها را با واکنش شديد افکار عمومي تا حدي 

به محور مخالفت با اسرائيل بکشاند.
همچنين شعارهايي براي اقدام عملي بر ضد اسرائيل صادر شد و شعار آزادي قدس 
به شکل شعار محوري در سياست خارجي ايران درآمد. در مجموع، سياست خارجي 
ايران در منطقه و به ويژه در مورد اسرائيل، جدا از ملاحظات  جمهوري اسلامي 
سرزميني و با ملاحظات ديني، انقلابي و ايدئولوژيک و به طور خواسته يا ناخواسته 
در راستاي تقويت قدرت نرم ايران اسلامي تا به امروز در سياست خارجي صورت 

پذيرفته است.
يکي از نگرش هاي عمده ي جمهوري اسلامي ايران که شکل دهنده ي قدرت نرم آن 
بود، ضديت با اسرائيل بوده است. به عبارت ديگر، اسلاميت نظام اسلامي در ضديت 
با اسرائيل )و همچنين آمريکا( تعريف شده است. قطع رابطه ي ايران با اسرائيل 
بلافاصله پس از بازگشت امام)ره( از پاريس به تهران، بازگشايي سفارت فلسطين در 

ران
یاي

لام
اس
ری

هو
جم

ی
وم
عم
ی
ماس

ديپل
در

رم
تن

در
یق

ذار
رگ
اث



34

ايران، انتقاد شديد نسبت به قرارداد صلح کمپ ديويد ميان مصر و اسرائيل و قطع 
رابطه با کشور مصر، اعلام اين که هدف اصلي ايران پس از شکست عراق، آزادسازي 
قدس است، مخالفت با هرگونه سازش ميان اعراب و اسرائيل و همچنين آرزوي 
نابودي اسرائيل، همگي نشان دهنده ي تصور نرم افزارانه اي است که جمهوري اسلامي 

ايران از سياست خارجي و اقدامات حمايتي که بايد انجام دهد داشت.
قدرت نرم سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهمترين تهديد براي 
اسرائيل تلقي شده و خصومت با ايران به طور آشکار در مواضع رهبران اين رژيم 
ديده مي شود. سياست خارجي اسرائيل در اين مقطع بر اساس در انزوا قرار دادن 
ايران )دقيقاً در راستاي سياست خارجي آمريکا نسبت به ايران( قرار گرفت.)حاجي 

يوسفي،1382(
تأثير نرم افزارانه مبارزه با صهيونيسم در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران و 
ضرورت توجه به موضوع مقاومت اسلامي امروزه با محوريت ايران اسلامي به يک 
گفتمان تبديل شده و همين مسئله زمينه ساز مبارزات و جنبش هاي آزاديبخش ميان 

مسلمانان و نيز تأثير افزاينده بر مبارزات براي آزادي قدس شريف است.
3-5( نقش آفريني ايران در سازمانهاي بين المللي:

در فرآيند تحولات بنيادين روابط بين الملل، ضرورت حيات سياسي، اقتصادي و 
فرهنگي ايجاب مي کند که کشورها با يکديگر تعامل داشته باشند و لذا سازمان هاي 
بين المللي، کانوني براي هم انديشي و همکاري بين المللي محسوب مي شوند. اهميت 
و ضرورت پيوستن به سازمان هاي بين المللي از آن جا ناشي مي شود که هر يک از 
آنها، ضمن اين که کانوني براي تبادل نظر و هم فکري تلقي مي شوند، مي توانند بخشي 
از نيازهاي اعضاء را که به تنهايي از عهده انجام آن برنمي آيند، مرتفع ساخته، گوشه اي 
از مشکلات را حل و فصل کنند. از آن جا که امروزه بيش از 260 سازمان بين المللي 
در عرصه جهاني فعاليت مي کنند و حدود 30 سال از استقرار نظام جمهوري اسلامي 
مي گذرد، حضور مؤثر و مثبت در سازمان هاي بين المللي مي تواند به تقويت قدرت 

نرم ايران بيانجامد.
سازمان هاي بين المللي از آنجا که مولود اراده جمعي و داوطلبانه جمعي از دولت ها 
هستند، مي توانند به مشروعيت و گستره ي فعاليت ها و حرکت در جهت منافع ملي 
کشورهاي عضو، تأمين منابع و ضمانت اجراي تصميمات، شديداً به آنها بستگي 
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دارد. دولت ها با هدف طرح مسائل و اختلافات، بهره گيري از تجارب و امکانات و 
نيز با انگيزه به دست آوردن وجهه بين المللي و مشارکت در تنظيم قواعد و مقررات 
بين المللي و همچنين طرح آزادانه ي سياست ها و مواضع در قبال مسايل مختلف، در 

سياست خارجي خود به سازمان هاي بين المللي جايگاه رفيعي بخشيده اند.
سير حضور ايران در سازمان هاي بين المللي در سال هاي اوليه انقلاب روند چالش 
برانگيزي را مي گذراند ولي در ساليان بعد از جنگ تحميلي و فهم جهاني از قدرت 
نرم و سخت جمهوري اسلامي ايران و پذيرش حضور ايران به عنوان يک قدرت 
منطقه اي تعامل جمهوري اسلامي ايران با سازمان هاي بين المللي روندي مثبت و 
تأثيرگذار را تا به امروز داشته است. جمهوري اسلامي ايران امروزه علاوه بر سازمان 
ملل متحد، در بسياري از سازمان هاي بين المللي و منطقه اي نظير جنبش عدم تعهد، 
سازمان کنفرانس اسلامي، اوپک، اکو و سازمان تجارت جهاني)به عنوان ناظر( حضور 
مؤثر دارد. نقش سازنده و مؤثري که ايران در بسياري از سازمان هاي بين المللي و 
منطقه اي و نيز مشارکت در مذاکرات متعدد بر مبناي حسن نيت انجام داده است، 
مؤيد اين موضوع است که ايران در عرصه جهاني، توازن منافع و تلاش براي نيل به 
منافع جمعي را سرلوحه سياست خارجي خود قرار داده و به آن ارج مي نهد. علاوه 
براين نقش ايجابي و سازنده ايران در معاهدات و کنوانسيون هاي مختلف مربوط 
به منع استفاده و گسترش سلاح هاي کشتار جمعي و رژيم-هاي خلع سلاح و نيز 

کنوانسيون هاي حقوق بشري از اين جمله هستند.
4-5( تأثير سازنده ايران در حل و فصل بحران هاي منطقه اي:

محيط بين الملل معمولاً در جايگاه منطقه اي و فرامنطقه اي کشورها اهميت ويژه اي 
دارد چرا که اين جايگاه بر رفتار سياست خارجي آن ها تأثيرگذار است. تأثير انقلاب 
اسلامي بر مردم مسلمان منطقه و شروع فرآيند بيداري در کشورهاي اسلامي، علاوه 
بر اين که منافع و مطامع استعماري نظام سلطه ي جهاني و قدرت هاي سلطه گر و 
اشغالگر را در جهان اسلام به ويژه کشورهاي عربي به خطر انداخته بلکه بر افزايش 

قدرت نرم و جايگاه منطقه اي و فرامنطقه اي ايران تأثيرگذار بوده است.
دولت ايران براي همکاري هاي منطقه اي و بين المللي اهميت خاصي قائل است، 
خصوصاً زماني که اين تعاملات بر امنيت ملي تأثيرگذار باشد. دسترسي هر کشوري 
به کانال هاي ارتباطي در سطوح منطقه اي و بين المللي از ملزوماتي است که به خودي 
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خود موّجد نوعي قدرت نرم است. اين مسئله بيش از هر چيز از موقعيت جغرافيايي، 
منابع طبيعي و به طور کلي شرايطي باز مي گردد که به ايفاي نقش و صحنه گرداني 

در عرصه منطقه اي و بين المللي منجر مي شود.
اگر به شرايط جمهوري اسلامي نگاهي بيندازيم، متوجه مي شويم که جمهوري 
اسلامي بنا به موقعيت جغرافيايي و منابع طبيعي سرشار همچنين ماهيت انقلاب 
اسلامي که نشأت گرفته از ايدئولوژي انقلابي مبتني بر اسلام ناب محمدي )ص( 
است، داراي ظرفيت هاي بالقوه اي از منظر ابعاد مختلف قدرت نرم است که در برآيند 
نهايي، مي توان ارزيابي کرد و اگر ابعاد مختلف اين قدرت نرم اجرايي شود، شرايط 

کشور بسيار بيشتر از حال حاضر ارتقاء پيدا خواهد کرد.
جمهوري اسلامي به دلايل عديده اي که به برخي از آنها در زير اشاره خواهد 
شد، زمينه ها و شرايط لازم را براي کسب قدرت معنوي و ارتقاي نصاب محبوبيت 
خود در ميان کشورهاي منطقه فراهم ساخته است. ديپلماسي فعال کشور طي چند 
سال اخير به اتخاذ، احياء و تثبيت سياست هاي خاصي دامن زده که مجموعاً به 
تصويرسازي مثبت از آن در افکار عمومي بين المللي و زدودن برخي ابهامات و در 
يک کلام کسب هژموني فرهنگي و قدرت نرم در عرصه جهاني کمک شايان توجهي 

کرده است. برخي از اين سياست ها عبارت اند از:
کسب موقعيت برتر به عنوان بزرگترين کشور منطقه با پيشينه و غناي تاريخي کهن 
و موقعيت استراتژيک؛ اتحاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام؛ تشنج زدايي 
و پيشبرد صلح و امنيت در سطح منطقه و جهان، ايجاد درهم آميختگي هاي فرهنگي، 
اقتصادي و ديني وسيع با بسياري از کشورهاي منطقه؛ حسن همجواري با همسايگان 
و ارتقاي اعتماد في مابين از طريق اجراي اقدامات اعتمادساز؛ اعلام خاورميانه به 

عنوان منطقه اي عاري از سلاح هاي کشتارجمعي؛
تحرک ديپلماتيک و حضور موفق در مجامع بين المللي؛ التزام عملي به رعايت و 
معاهدات بين المللي، طرح و ترويج ايده گفتگوي مذاهب، فرهنگ ها و تمدن ها؛ حل 
وفصل مسالمت آميز بحران هاي منطقه اي و بين المللي؛ محکوميت مستمر اسرائيل به 
عنوان کانون شرارت در منطقه؛ احقاق حقوق ملت مظلوم فلسطين؛ مشارکت فعال 
در اعطاي کمک هاي بشردوستانه به جامعه بين الملل؛ فعاليت ديپلماتيک گسترده 
درجهان اسلام در دوره رياست کنفرانس اسلامي؛ شکل گيري و فعاليت سازمان 
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همکاري اقتصادي )اکو(؛ پذيرش بيش از دو ميليون آواره افغاني و عراقي در بيش 
از دو دهه؛ مبارزه جدي با تروريسم؛ قطع رابطه با رژيم آپارتايد )آفريقاي جنوبي( به 
عنوان يک افتخار تاريخي درسال هاي اولية بعد از پيروزي انقلاب اسلامي؛ مخالفت 
صريح با حضور نيروهاي خارجي در منطقه؛ زمينه سازي براي اجراي اعلاميه جهاني 
حقوق بشر اسلامي؛ اتخاذ تدابير عيني براي رفع تنش ها و بحران ها همچون بحران 
بوسني، آسياي مرکزي، قفقاز، افغانستان، عراق؛ ايفای نقش منطقه ای و جهاني در 
شکل بندي های امنيتی، دفاعی و استراتژيک در شرايطی براي جمهوري اسلامي 
حاصل شده که جمهوری اسلامی، قابليت های لازم را برای کنترل تحولات منطقه اي 
بين المللی خود ارتقاء داده است. آمريکا در راستاي کاهش و تحت الشعاع قرار دادن 
قدرت نرم جمهوري اسلامي از طريق طرح هايي چون خاورميانه جديد به دنبال 

اقدامات زير بوده است:
1. محدودسازی ايران در حوزه منطقه ای از طريق فشارهای بين المللی؛

2. حمايت از گروه های سياسی و کشورهای معارض با اهداف و منافع جمهوری 
اسلامی؛

3. قطعنامه سازی از طريق حداکثرسازی مشارکت بين المللی عليه فعاليت های 
بين المللي،  سياسي،  اقتصادي،  هاي  توانمندي  ارتقاي  در حوزه  ايران  استراتژيک 

فرهنگي و ...؛
4. مخالفت با قدرت يابي هر گروه همسو با جمهوری اسلامی.

آمريکا در چندين مرحله و در مقاطع مختلف از ارادة خود برای مقابله با منافع و 
مطلوبيت های استراتژيک ايران سخن به ميان آورده است که در اين رابطه سند امنيت 

ملی آمريکا در سال 2006 گوياست.
در حال حاضر تأثيرگذاري جمهوري اسلامي بر سطوح مختلف نظام بين الملل به 
نحوي است که همگان به آن اذعان دارند. در اين راستا عامل اصلي که باعث گرديد 
تا سياست خارجي آمريکا در منطقه تغيير جهت دهد، توجه به اين نکته است که 
تحولات جديد منطقه اي به ويژه در عراق نشان داد که جمهوري اسلامي علاوه بر 
دستيابي به سطوح بالايي از تأثيرگذاري بر تحولات منطقه اي، توانسته از طريق قدرت 
نرم ايدئولوژي ضد صهيونيستي و ضد آمريکايي مانع اصلي به ثمر رسيد، طرح 

خاورميانه بزرگ مطلوب نظر آمريکا شود.
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5-5( تقويت موج مقاومت اسلامي:
جهان اسلام در طي قرون گذشته شاهد ظهور جريانات مختلف فکري و سياسي 
زيادي بوده که عمدتاً در پاسخ به اوضاع بحراني جهان اسلام شکل گرفتند؛ بدان 
خاطر که پس از گسترش نفوذ غرب بر جوامع اسلامي، يک نوع آگاهي در ميان 
مسلمانان براي کسب استقلال از غرب شکل گرفت که انديشمندان براي حفظ 
هويت اسلامي، درصدد بازگشت به اسلام براي رهايي از اين وضع برآمدند. امواج 
پرتلاطم بيداري امروزه در حالي کشورهاي در حال توسعه به ويژه در دو سطح 
کشورهاي غيرمتعهد و کشور هاي اسلامي را فراگرفته است که به رغم برداشت هاي 
متفاوت به نظر مي رسد پيروزي انقلاب اسلامي در ربع آخر قرن بيستم نقطه عزيمت 

اصلي اين امواج توفنده باشد. 
 اين انقلاب در شرايطي به وقوع پيوست که کمتر کسي آن را در شرايط انقلابي 
تصور مي نمود؛ بدان خاطر که برآوردهاي ناشي از وضعيت جهاني در دوران دو قطبي 
و حمايت غرب از نظام حاکم بر ايران، بيانگر آن بود که تحولات دهه 1980 در ايران 

در نهايت به ثبات نسبي ختم مي گردد. 
پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با تکيه بر ايده اسلام سياسي، به تدريج اين 
ايده به دليل افکار آرمانگرايانه و طرح ارزش هاي جديد در عرصه بين الملل، در 
تقابل با غرب و شرق قرار گرفته و منافع غالب کشورها را نيز به خطر انداخت. علي 
رغم فشارهاي شديد قدرت هاي بين الملل و ساير دولت ها در مقابله با اين انقلاب، 
اما انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني )ره(، توانست با تکيه بر تفکر اسلام 
سياسي، نقش اسلام و مسلمانان را در عرصه هاي مختلف برجسته ساخته و عنصر 
هويت اسلامي را به عنوان واقعيتي پذيرفته شده در برابر هويت جهان شمول غرب 

قرار دهد.
بررسي ابعاد تأثيرگذاري اين انقلاب در سطح جهان اسلام، حاکي از آن است که 
علي رغم مخالفت بسياري از دولت هاي اقتدارگراي اسلامي، جمهوري اسلامي ايران 
در راستاي تعالي اهداف خود، با سعي و تلاش فراوان توانست تا مسلمانان جهان را 
در مسير بازيابي هويت اسلامي خويش قرار داده و بررسي هاي موجود در اين زمينه 
بيانگر آن است که اين انقلاب بزرگ، تأثيرهاي متفاوتي را در سطح جهان اسلام 
داشته است که عبارتند از: بازتاب ملموس و چشمگير، تقويت و شتاب بخشيدن به 
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جريان هاي سياسي اسلامي، برانگيختن ايدئولوژي و تفکر سياسي اسلامي و فراهم 

شدن بهانه براي برخي از حکومت ها در سرکوب جنبش هاي اسلامي مخالف .
 در واقع با پيروزي انقلاب اسلامي و پژواک پيام هاي آن بود که در دنياي اسلام 
زلزله اي سياسي رخ داد، چنان که نخستين موج آن را جهان در قالب اوج گيري مقاومت 
اسلامي در فلسطين و لبنان شاهد بوديم. نهادينه شدن تدريجي بيداري اسلامي نه تنها 
سبب آزادي جنوب لبنان و شکل  گيري انتفاضه هاي اول و دوم فلسطين بود که در 
نتيجه تعميق اين بيداري پيروزي حزب الله لبنان در نبرد 33 روزه و مقاومت حماسي 
مردم غزه در نبرد 22 روزه و در مصافي نابرابر رقم خورد و اکنون چند ماهي است 

که برخي کشورهاي اسلامي شاهد موج  ديگر همان بيداري اسلامي هستند. 
با وجود تلاش برخي کشورهاي منطقه و اروپا و امريکا براي نامرتبط دانستن بيداري 
اسلامي با بازتاب انقلاب اسلامي، مراجعه به خواست ها و مطالبات مردم کشورهاي 
مصر، تونس، بحرين، يمن و ليبي از جمله برگزاري نماز هاي جمعه و شعارهاي الله 
اکبر مبينّ آن است که نقش انقلاب اسلامي در سه دهه گذشته در شکل گيري دور 
جديد بيداري اسلامي را نمي توان ناديده گرفت، اما بيداري امروزه ابعاد فراگيرتري 
پيدا کرده است. در جبهه  اي ديگر کشورهاي عضو جنبش عدم تعهد با تأثيرپذيري از 
مقاومت ايران در برابر فشارهاي امريکا و برخي دول اروپا در حوزه دستيابي به دانش 
و فناوري هسته اي صلح آميز موجي از بيداري هسته اي را شکل داده اند که علائم 
آن در مواضع و ديدگاه هاي آنها در حمايت از فعاليت هسته اي صلح آميز ايران و 
همين طور مخالفت با زياده طلبي هاي برخي اعضاي کلوپ هسته اي در نشست هاي 
بازنگري NPT که هر روز پررنگ تر مي شود. در اين ميان استقبال کشورهاي در حال 
توسعه از دو نشست بين المللي خلع سلاح و عدم اشاعه در تهران و ساير کشورها 

برگزار شد، نشان مي دهد بيداري هسته ا ي نيز در حال نهادينه شدن است. 
بيداري هسته اي که از مقاومت ملت ايران بر سر مطالبات هسته اي صلح آميز شان 
نشأت گرفته است نه تنها اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي و معاهده NPT را 
نسبت به استانداردهاي دوگانه در عرصه هسته اي حساس ساخته بلکه در سال هاي 
اخير سبب مقاومت سازمان يافته گروه نم در برابر آپارتايد هسته اي و تأکيد آنها بر 
ضرورت بازنگري در ساختار آژانس بين المللي انرژي اتمي به ويژه شوراي حکام و 
درخواست مکرر براي اجراي ماده 6 معاهده NPT و خلع سلاح هسته اي در جهان 
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شده است. به نظر مي رسد نقش و جايگاه ايران در بيداري فراگير بين کشورهاي در 
حال توسعه به ويژه در دو حوزه بيداري اسلامي در برخي کشورهاي عضو سازمان 
کنفرانس اسلامي و بيداري هسته اي بين اعضاي آژانس بين المللي انرژي اتمي چنان 
پررنگ و کليدي است که حتي تحليلگران کشورهاي اروپا و امريکا نيز هر از گاهي 
به آن اذعان داشته، با وجود فشارهاي سياسي و تبليغات يک سويه براي ناديده گرفتن 
آن، به صراحت اعلام مي کنند سرمنشأ بسياري از اين رخدادها و مطالبات، انقلاب 

اسلامي و جمهوري اسلامي ايران است. 
افزون بر اين رايزني  با کشورهاي همسو عامل ديگري است که مي تواند نقش و 
جايگاه محوري قدرت نرم ايران را به عنوان قدرتي منطقه اي با پتانسيل اثرگذاري 
فرامنطقه اي را برجسته تر سازد و بدين ترتيب به افکار عمومي جهان توجه دهد انرژي 

انقلاب اسلامي در استمرار بيداري فراگير همچنان جوشان است.
6-5( معنايابي اسطوره ها و هويت يابي در فضاي بين المللي:

يکي از عناصر سازنده فرهنگ بومي ايرانيان، مسئله اسطوره هاي ايراني است. در 
تاريخ ايران، اسطوره ها در يک دوره خاص شکل گرفته و عامل تداوم هويت بوده اند. 
اگر با دقت به مطالعه تاريخ ايران بپردازيم؛ خواهيم ديد که مسئله ذهنيت و هويت که 
ايرانيان براي خود قائل مي شدند، در قالب همان داستان هاي اسطوره اي دوره قبل از 
اسلام است. يکي از عوامل مهم تداوم بخش تاريخ سياسي، دولت و فرهنگ ايراني، 
وجود اسطوره هاست. بنابراين، تاريخ اسطوره اي ايران و تاريخ باستان به عنوان يکي 

از عوامل تداوم هويت ملي ايران بوده است.)احمدي،1383: 195(
بيگانه ستيزي از عناصر مهم هويت ايراني در طول تاريخ است. چنانچه بارها در 
شاهنامه فردوسي به مسئله ايران و توران و يا مواردي از اين قبيل اشاره شده است. 

اين امر عامل مهمي است که ما امروزه به آن مفهوم استکبار ستيزي داده ايم. 
از شاخص هاي اصلي قدرت نرم آن است که در ساختار اجتماعي و فرهنگي 
تحرک  سازي  حداکثر  براي  لازم  قابليت  ديگر،  سوي  از  و  داشته  قرار  کشورها 
اجتماعي و کنش سياسي را داراست. مقاومت گرايي هويتي و اسطوره سازي ايران در 

قبال بيگانگان نمادي از قدرت نرم محسوب مي شود.
به اين ترتيب نشانه هاي هويتي و اسطوره اي، مفهوم و معنايي ناشي از انقلاب 
اسلامي ايران يافته و زمينه لازم براي قدرت سازي را فراهم مي سازد. شاخص ترين 
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نشانه قدرت نرم را مي توان در قالب هاي هويتي و نشانه هاي رفتاري مورد توجه قرار 
داد. برخي از نظريه پردازان روابط بين الملل نيز بر ضرورت بهره گيري از قدرت نرم 

در روابط منطقه اي و بين المللي تأکيد کرده اند.
7-5( خودکفايي داخلي و آثار آن در سياست خارجي:

برخوردار  قابليت  اين  از  يافته اند،  مؤثري دست  ملي  قدرت  به  که  کشورهايي 
مي گردند که توان تکنيکي و قابليت هاي ابزاري خود را در زمان محدودي سازماندهي 
نمايند. به اين ترتيب مي توان تأکيد داشت که خودکفايي به مثابه معياري براي ارزيابي 
ساير جزييات تشکيل دهنده امنيت ملي عمل مي کند. در واقع، خودکفايي جزءلاينفک 
هدف قدرت سازي و نيز امنيت ملي است. خودکفايي که به معناي عدم تکيه بر 
امکانات اقتصادي يا نظامي ساير کشورها است براي حيات ملي ضروري مي باشد و 
بر همين اساس تصور مي گردد در کنار ساير موارد قدرت، مثل قدرت نظامي و توان 

اقتصادي به عنوان مؤلفه مهم در سياست خارجي محسوب مي شود.
از آنجايي که جمهوري اسلامي ايران از بدو تأسيس با انواع واقسام مخالفت ها 
و تحريم ها مواجه بوده، از اين رو نيل به خودکفايي نمادي از قدرت نرم اين کشور 
محسوب مي شود. دستيابي به خودکفايي مي تواند مطلوبيت هاي انقلابي کشور را 
در سطحي فراتر ايجاد نمايد. به هر ميزان که انديشه خودکفايي مورد توجه رهبران 
سياسي و استراتژيک قرار گيرد، بهتر خواهند توانست غرور ملي و آرمان هاي انقلاب 
را در عرصه بين المللي جامه عمل بپوشانند و از اين طريق قدرت نرم را در فرآيند 
قدرت سازي و امنيت سازي نيز به کار ببندند. طبعاً ايران اسلامي مي تواند با هدايت 
متمرکز و توجه به ساختارهاي علمي- تکنولوژيکي و اقتصادي به اين مهم در بالاترين 

سطح آن دست يابد.
نتيجه گيري

يک ديپلماسي عمومي اثربخش مانند يک خيابان يک طرفه است علاوه بر سخن 
گفتن گوش دادن را هم در بر مي گيرد، قدرت نرم متکي بر ارزش هاي مشترک 
است. به همين دليل است که معاملات اغلب اثربخش تر از تبليغات رسانه اي صرف 
هستند. براين اساس، قدرت نرم عبارت است از وادار کردن ديگران به خواستن آنچه 
مطلوب ما است. اين امر مستلزم اين است که بدانيم چگونه پيام خود را به گوش 

آنان برسانيم.
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ديپلماسي عمومي اکنون ديگر به هيچ وجه يک موضوع حاشيه اي نيست. البته 
با  ارتباط  آنها  در  که  دارد  ديپلماسي عمومي وجود  زمينه  در  بسياري  حوزه هاي 
ملت هاي بيگانه حائز اولويت نيست، اما شمار کشورهايي که در حال گسترش 
پتانسيل هاي ديپلماسي عمومي هستند در حال رشد است. اغراق نيست اگر بگوييم 
که اين تحولات نشانه اين واقعيت است که سير تطور و تکامل ديپلماسي مرحله 
جديدي را تجربه مي کند. بنابراين کساني که ديپلماسي عمومي را شکلي از تبليغات سياسي 

پست مدرن يا دم زدن صرف از مُدهاي روز در روابط بين الملل مي دانند در اشتباهند.
جمهوري اسلامي ايران با تکيه بر قدرت نرم باورها و اعتقادات مذهبي خود، در 
عرصه سياست خارجي به دنبال تبديل شدن به يک قدرت منطقه اي است. مفهوم 
امت واحده اسلامي، بيداري اسلامي و مقاومت اسلامي از مفاهيمي بود که انقلاب 
اسلامي ايران به ادبيات سياسي جهاني وارد کرد. اگرچه مشکلات داخلي و جنگ 
تحميلي و تحريم هاي اقتصادي دستيابي ايران را به اهداف عالي خود با مشکلاتي 
مواجه کرده است اما مانع ارتقا و توجه به مقوله قدرت نرم در ديپلماسي عمومي 
نشده است. هدف انقلاب اسلامي اين بود که مردم منطقه در تعيين سرنوشت خود 
سهيم شوند. اين تلاش ها بي نتيجه نبوده و به نظر مي رسد جنبش  و بيداري اخير در 

کشورهاي اسلامي ناشي از تأثير قدرت نرم حرکت اسلامي ملت ايران باشد.
نه قدرت  و  نظامي  قدرت  نه  نگران مي کند  را  ايران  که دشمنان  آنچه  درواقع 
اقتصادي ايران )حداقل در زمان فعلي( است بلکه نگراني آنها قدرت نرمي است که 
همان الهام بخشي و ارائه يک الگوي جديد براي اداره جامعه و حکومت است. تا قبل 
از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، انديشمندان غربي، قدرت را به صورت منابع مادي 
تعريف مي کردند. لکن انقلاب اسلامي نشان داد که تنها جمعيت، انرژي، اقتصاد و 
جنگ افزار منابع قدرت نيستند و قدرت هاي غير ملموس نظير دين، ايدئولوژي و 
ارتباطات منابع بزرگ و مهمي از قدرت را تشکيل مي دهند و در نتيجه قدرت علاوه بر 

جنبه هاي سخت وجه نرم افزاري هم دارد و در اکثر اوقات اين دو در ارتباط هستند. 
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